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Abstract 

The format and content transmitted to the audience, if certain conditions are met, will result in the 

realization of the issue of backbiting. The main and first condition is that this content is transmitted 

to the audience in the form of backbiting; because only backbiting requires the reduction and 

aversion of the dignity and customs of the absent person. Backbiting is divided into two branches: 

backbiting and saying ordinary things in negative and defamatory words. In backbiting, the 

criterion is custom and religious law, not the person. The presence or absence of a fault, and 

whether the fault is hidden or apparent, have no effect on the realization of the concept of 

backbiting, because all of these cases are instances of backbiting, which is sufficient to realize 

backbiting. Expressing past and future faults, if it directly points out a fault to the absent person, 

constitutes the concept of ghaybah, and speaking ill of the absent person's associates also 

constitutes ghaybah when it is returned to her. Examining numerous customary examples, along 

with paying attention to the sources of the Sharia ruling, is the main method of achieving the 

elements that substantiate the concept of ghaybat in terms of the format and content transmitted to 

the audience. One of the implicit goals of examining this issue is the importance of paying attention 

to custom in the conceptualization of jurisprudential issues. 
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 در تحقق مفهوم غیبت شده به مخاطبمنتقلبررسی معنای 

 یو عضو انجمن فقه و حقوق اسلام یاسلام شهیاستاد پژوهشگاه فرهنگ و اند ،قم ۀیعلم ۀحوزسطوح عالی استاد  :بوالقاسم علیدوستا

 (.ab.alidoust@gmail.com) قم. هیعلم ۀحوز

 (yahoo.com1990jafari_m@) . ارشد دانشگاه تهرانسی کارشنا و قم ۀیعلم ۀحوز چهارسطح ۀ آموختدانش: محمد جعفری 

      : دهیچک

شود. شرط اصلی و قالب و محتوای انتقالی به مخاطب در صورت داشتن شرایطی، موجب تحقق موضوع غیبت می

تنها بدگویی است که اقتضای تنقیص و اولی این است که این محتوا در قالب بدگویی به مخاطب منقل شود؛ چرا که 

گویی و گفتن مطالب عادی با الفاظ منفی و مشعر کراهت شأنی و عرفی فرد غایب را دارد. بدگویی به دو شاخه عیب

موجود بودن یا نبودن عیب و مستور بودن  ، معیار، عرف و شرع است نه شخص.گوییشود. در عیببه ذم، تقسیم می

این موارد مصداق بدگویی است که در تحقق غیبت  ۀتحقق مفهوم غیبت تاثیر ندارد؛ چرا که همیا ظاهر بودن عیب در 

الحال متوجه فرد غایب کند، محقق مفهوم غیبت . بیان عیب گذشته و آینده در صورتی که عیبی را فیکافی است

بررسی مصادیق متعدد  شود.می که به او برگردد موجب تحقق غیبت ن فرد غایب نیز زمانیاگویی از منتسباست و عیب

قالب و  ۀمفهوم غیبت در زمین ۀکنندعرفی در کنار توجه به مصادر حکم شرعی روش اصلی دستیابی به عناصر محقق

شناسی محتوای انتقالی به مخاطب است. یکی از اهداف ضمنی بررسی این موضوع، اهمیت توجه به عرف در مفهوم

 موضوعات فقهی است.

 .یشناسمفهوم ص،یتنق یاقتضا شونده،بتیغ کننده،بتیغ  :یدیکل واژگان  

 .نویسندگان©دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم       ناشر:مقاله پژوهشی                  نوع مقاله: 

 10/04/1403تاریخ انتشار آنلاین:       1/04/1403تاریخ پذیرش:               30/3/1403 تاریخ اصلاح:          1403/2/30تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

شرعی مشتمل بر نهاد و گزاره و یا به تعبیر دیگر، موضوع و حکم است و به تبع آن عملیات استنباط  ۀهر قضی

شناسی شناسی است. اتخاذ روش صحیح و کارآمد در فرآیند مفهومشناسی موضوع و حکمنیز مشتمل بر مفهوم

شناسی به فتوای صائب مبارک دارد: نخست اینکه فقیه با اشراف بر ابعاد و زوایای موضوع، در حکم ۀثمردو 

شناسی شده در فرآیند صحیح مفهومنزدیک خواهد شد و دوم اینکه مجتهد و مکلف، با توجه به عناصر کشف

توجهی به فرآیند صحیح رت بیدر صو ،موضوع، قدرت بر شناخت مصادیق آن را پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر

شناسی، مجتهد بر کشف حکم موضوعی که بر آن اشراف ندارد، موفق نخواهد بود و دست مکلف در مفهوم

پاسخی پیرامون موضوع باقی های بیشناخت مصادیق موضوع، از معیار و سنجه کارآمد خالی است و پرسش

 خواهند ماند. 

باشد، واکاوی آن منه است و از آنجایی که از واژگان متخذ در ادله میبه و پرداموضوع غیبت یک موضوع مبتلی

شناسی غیبت به عنوان موضوعی پر تکرار در ای را در پی دارد. ممکن است در بدو امر، برای مفهومنتایج ارزنده

ان به ظاهر شناسی واژگها، ضرورتی تصور نشود؛ اما با تحلیل مفهومی این موضوع، اهمیت مفهومافواه و نوشته

 گردد. ساده و پر تکرار، روشن می

گسترده موضوع غیبت، مدیریت احصاء عناصر مفهومی آن امری لازم است؛ بنابراین، تمام  ۀبا توجه به دامن

کننده، مخاطب غیبت، اند از: غیبتگیرد که این ارکان عبارتهای مفهومی آن ذیل چهار رکن جای میمولفه

 قالی به مخاطب.شونده و معنای انتغیبت

 ۀدر تحقق مفهوم غیبت با تکیه بر شیو جوانب معنای انتقالیآنچه در این مجال به آن پرداخته خواهد شد، بررسی 

شناسی بوده و نتایج نیکوی سیطره بر موضوع را به ارمغان ای که تنها راه صحیح مفهومعناصرشماری است؛ شیوه

 دارد.شناسی ناقص، نافرجام و ناکارآمد به دور میآورد و فقیه را از پیامدهای نامطلوب مفهوممی

 



 

76 

 

 یدر فقه و حقوق اسلام ایپو یکردهایرو

 1403، 2شماره ، 14دوره

EISSN:2538-4945 

https://sanad.iau.ir/journal/aqojap 

 

 

 

 

 غیبت.  بررسی خاستگاه عناصر مفهوم 1  

 غتکلام اهل ل. 1. 1        

 یگریکرد د بتغی: 1هتفي بَ یبةُفهوالغِ باطلاً  فإن کانَ ... وَ هُوَ حَق   وبِ یُمِنَ الْعُ کْرَهُ یَ إذَا ذَکَرَهُ بِمَا  اباًیَاغْتاَبَهُ اغْتِ»: فیومی 

 ب،یکه آن ع یدارد، در حالیکه او مبغوض م یوبیاز او شود به ع یاست که ذکر یزمان ،یکردن بتیرا غ

 .«شونده نباشد غیبتی است که بهتان است... اگر آن عیب در غیبت است قتیحق

 غیبت او را کرد یعنی عیب او را گفت و او را با بدی 2کاغْتابَهُ وغابَهُ: عابَهُ، وذکَرهُ بما فیهِ منَ السُّوءِ»: فیروزآبادی :

 .«که در اوست یاد کرد

 و  بَهًیغِ يَفإنْ کان صدقاً سُمِّ؛ کلَّم خلف إنسانٍ مستور بما یَغمُُّه لو سمعَِهو هو أن یت ؛...هیإذا وقع ف اباً،یإغتابه إغت»: فارابی

 ؛ ... و معنای آن این استکند ییبدگو یگریدر مورد د یاست که کس یزمان بتیغ: 3بُهتاناً يکذباً سمِّ إن کان

باشد  راستکه زده  یپس اگر حرف .د که اگر بشنود ناراحت شودشو یصحبت یکه پشت سر انسان مستور

 .«شودیم دهیشود و اگر دروغ باشد بهتان نامیم دهینام بتیغ

  :و : 4فهو البهت و البهتان هیف سیفإذا ذکرته بما ل ه،یبسوء و إن کان ف بَتِهیْغَ يالإنسانَ ف ذکُریَو هو أن »ابن أثیر در نهایه

و اگر او را با چیزی که  در او باشد یآن بد کند، هرچند ادی یبه بد ابشیرا در غ یآن است که انسان بتیغ

 .«در او نیست یاد کند آن تهمت است

 

                                         
 458، ص2، ج«المصباح المنیر. » 1

 121، ص1، ج«القاموس المحیط. » 2

 196، ص1، ج«الصحاح. » 3

 399، ص3، ج«في غریب الحدیث والأثر هالنهای. » 4
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 . بررسي نصوص دیني1. 2        

 .  قرآن کریم1. 2. 1           

 حجرات است: ۀمبارک ۀدوازدهم سور ۀح به موضوع غیبت پرداخته آیای که به صورت مستقیم و صریتنها آیه

 حبُِّ یُبَعْضکُمُْ بعَْضاً أَ غتَْبْیَمنَِ الظَّنِّ إِنَّ بعَضَْ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تجَسََّسوُا وَ لا  راًیوا اجْتنَِبوُا کَثآمَنُ نَ یالَّذ هَایُّأَ ای»

! از دیاآورده مانیکه ا یکسان یا: 5مٌیرَح ابٌفَکَرِهْتُموُهُ وَ اتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ تَوَّ تاًیْمَ هِیلحَمَْ أَخ أْکُلَیَأَحَدُکُمْ أَنْ 

و از  دینکن ی[ تجسسّ و کنجکاوگرانیها گناه است و ]در کار دگمان یبرخ رایز د،یکن یها دورگمان یاریبس

خود را بخورد؟ ]هرگز![ بلکه آن را  ۀاز شما دوست دارد که گوشت برادر مرد کیچیه ای. آدینکن بتیغ گریکدی

 .«و مهربان است ریپذتوبه اری. همانا خداوند بسدیپروا کن [ خدایرمانو از ]ناف دیدانیناپسند م

شریفه آمده، اعم از اینکه تشبیه و یا شرح باطن عمل غیبت باشد، در کنار سیاق آیه و  ۀبا توجه به آنچه در آی

 توان دست یافت.های مفهومی غیبت میدیگر قرائن موجود در عبارات قبل از موضوع غیبت، به برخی از مولفه

 . روایات1. 2. 2           

یر در شأن حجرات که در آن به مواردی از جمله غیبت اشاره شده، اهل تفسسورۀ مبارکۀ دوزادهم  ۀأ: ذیل آی

 شناسی غیبت است. مفهوم ۀاند که حاوی نکاتی در زمیننزول آن به روایتی اشاره کرده

 : غیبت بَعضْاً عضُْکمبَّ یغتَْب وَلاَ» ۀرده، آمده که آیالبیان نقل کدر این روایت که مرحوم طبرسی آن را در مجمع

 . کردندمی بتغی سلمان، یعنی خود، رفیق از که شد نازل( ص)خدا پیامبر یاران از تن دو ۀدربار «نکنید یکدیگر

 

                                         
 12، آیه 49حجرات:  ۀ. سور 5
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 ـ زید بن هاسُام نزد ار او( ص)پیامبر. بیاورد غذایی هابرای آن تا بودند فرستاده( ص)خدا پیامبر نزد را او دو، آن

 . برگشت صحابی ود آن نزد سلمان،. ندارم چیزی: گفت اسُامه. فرستاد ـ بود( ص)خدا پیامبر بُنه و بار نگهبان که

 سمَُیحه )چاهی پر آب در مدینه( هم چاه نزد را او اگر: گفتند سلمان ۀدربار و ورزیده بخل اسُامه،: گفتند دو آن

( ص)خدا پیامبر که را آنچه اسُامه آیا که کنند تحقیق تا رفتند دو آن سپس. شدمی خشک آب آن بودیم، فرستاده

 أری لي ما»: فرمود دو آن به( ص)خدا پیامبر .نه یا[ نداده و] است داشته بدهد، دو آن به بود داده دستور او به

! خدا پیامبر ای: گفتند«. !است؟ دهانتان در گوشت رنگ بینممی که است شده چه: أفواهِکما؟ في اللَّحمِ  خضُرَةَ

 و سلمان گوشت شما. کنیدمی : اشتباه هواُسام سَلمانَ لَحمَ تَأکلونَ ظَلَلتُم»: فرمود .ایمنخورده گوشتی امروز ما

 6.شد نازل آیه این سپس. «ایدخورده را اُسامه

 اللَّه صلى اللَّهِ رسول على دخَلتُ: قال ذر، أبی عن الآتی بإسناده( والاخبار المجالس) فی الحسن بن محمدب: 

 الغِیبَة؟ُ وما ، اللَّهِ یارسولَ: قلتُ... والغِیبَةَ؛ إیّاكَ أباذرٍّ، یا»: ....  فقالَ...  أوصنی اللَّه رسولَ یا:  فقلتُ... وآله علیه

 ذَکرَتهَُ  إذا أنَّكَ  اِعلَمْ: قالَ ؟ بهِ یُذکرَُ  الذی ذاكَ فیهِ کانَ فإن ، اللَّهِ  یارسولَ: قلتُ ، یَکرهَُ  بما أخاكَ  ذِکركَُ :  قالَ

: پیامبر )ص( به ابوذر فرمود: از غیبت کردن بپرهیز... 7بَهتََّهُ فَقَد فیهِ لیسَ  بما ذَکَرتَهُ وإذا اغتَبتَهُ، فقدِ فیهِ هو بما

ناراحتی اوست ]غیبت است[.  ۀابوذر گفت: ای رسول خدا غیبت چیست؟ فرمود: یاد کردن برادرت با آنچه مای

ای پیامبر خدا، اگر چیزی که با آن، برادرم را یاد کردم در او باشد ]باز هم غیبت است؟[. پیامبر فرمود: بدان ابوذر: 

ای و اگر به چیزی که در او نیست او را یاد کنی اگر به چیزی که در او وجود دارد او را یاد کنی غیبت او را کرده

 .«ایبه او تهمت زده

                                         
 225، ص9، ج«مجمع البیان في تفسیر القرآن. » 6

 91أبی ذر، ص ، باب ما أوصی به رسول الله )ص( الی 77، ج«بحار الانوار. » 7
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 أَبَا سَمِعتُْ قَالَ سَیَابَۀَ بْنِ اَلرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ اَلرَّحمَْنِ عَبْدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ  عِیسىَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلیُِّ»ج:  

 وَالعجَلَةَِ  الحَدَّةِ مِثلُ  الظّاهِرُ مرُالأ أمَّا عَلیَهِ،وَ  ُاللّه ستََرَهُ ما أخیكَ فى تَقُولَ أنْ ألغَیبَةُ: یَقُولُ اَلسَّلامَُ عَلیَهِْ اَللَّهِ عَبْدِ

: فرمودمی السلام علیه صادق حضرت شنیدم: گوید سیابه بن الرحمن عبد: 8.فیهِ لَیسَ ما فیهِ تَقُولَ أنْ البُهتانُ وَ. فلَا

 او وجود در که را چیزى اما و است، پوشانده او بر خدا که را چیزى ىیبگو برادرت دربارۀ که ستا آن غیبت

 چیزى او ۀباردر که ستا آن بهتان و نیست، غیبت [آن گفتن] شتابزدگى و ىیتندخو مثل است ظاهر و آشکار

 .«نیست او در که بگویی

ا به دلیل تعریف غیبت از سوی حضرات معصومین سلام الله علیهم صادر شده ام ۀروایات متعدد دیگری در زمین

ان اکتفا عناصر موجود در روایات ذکر شده نیست، به همین میزشده در آن روایات بیش از اینکه عناصر بیان

 شود.می

 . بررسي کلام فقها1. 3      

 .  کلام فقها در تعریف غیبت1. 3. 1       

 که آن شرط به شود، داده نسبت او به چیز آن ندارد خوش که چیزی به است، انساني غایب یادآوری آن، و»أ: شهید ثانی: 

 9.«مذمّت او باشد و انتقاص قصد به و بوده نقصان عرفاً چیز آن

 

 

 

                                         
 358، ص2، ج«کافي. » 8

 5، ص «هعن احکام الغیب هکشف الریب. » 9
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 جمع مثلاً] معیّن حکم در یا معیّن انسان حضور عدم حال در( دادن توجّه) تنبیه به است شده تعریف غیبت»ب: شیخ بهائی: 

 او در که چیزهایي از [البته] شود، داده او به نسبتي چنین دارد کراهت که چیزی به [بشود هم او شامل که باشد خاصیّ

 10«تصریح یا باشد تعریض کنایه، یا اشاره یا باشد بیان با [تنبیه این حال،]. شودمي شمرده نقص عرفاً و است حاصل

  11«شوداگر به ]سمع[ او برسد ناراحت مي غیبت ذکر دیگری است به چیزی که»ج: نراقی اول: 

ذکر عیب ]دیگری[ پشت سر اوست به طوری که حکمت از این البیان آمده، غیبت بنابر آنچه در مجمع» : علامه طباطبایی:

 12«کندکار منع مي

غیبت چنان که از اسمش پیداست، این است که: در غیاب کسى سخنى گویند، منتهى سخنى که عیبى از »ه: مکارم شیرازی: 

نش، و حتى در امورى که عیوب او را فاش سازد، خواه این عیب جسمانى باشد، یا اخلاقى، در اعمال او باشد یا در سخ

 .13«اهمربوط به اوست، مانند لباس، خانه، همسر و فرزندان و مانند این

 . بررسي استعمالات عرفي1. 4      

بدگویی کردن »توان در این جمله خلاصه کرد: را می در مورد تعریف غیبت ماحصل بررسی استعمالات عرفی

 «گریپشت سر دی

 

 

                                         
 378، ص1، ج«الاربعون حدیثا. » 10

 304، ص2، ج«جامع السعادات. » 11

 323، ص18، ج«المیزان في تفسیر القرآن. » 12

 201، ص22، ج«تفسیر نمونه. » 13
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  یبت. عناصر معنای انتقالی در غ2 

 اقتضای تنقیصبدگویي و  .2 .1     

شونده را داشته بت، اقتضای تنقیص غیانتقال معنا شده در غیبت، این است که قالبمعنای منتقل اولین نکته در باب

ـ به مخاطب انتقال ترین ابزار انتقال معناوان شایعبه عبارت دیگر، اگر گوینده، معنا را در قالب کلام ـ به عن ؛باشد

 شونده را دارد.دهد، کلام مذکور، مصداق بدگویی باشد؛ چرا که صرفاً، بدگویی اقتضای انتقاص غیبتمی

یا در  و بنابراین سخنی که اقتضای تنقیص فرد غایب را نداشته باشد، مانند ذکر مطالب خنثی به صورت عادی

به عنوان  14حجراتسورۀ مبارکۀ دوازدهم  ۀساز تحقق مفهوم غیبت باشد. توجه به آیتواند زمینهقالب تحسین، نمی

شناسی غیبت نیز گواه بر این مطلب است که آن تصویر باطنی دهشتناک و مشمئزکننده، با بیان بهترین سند مفهوم

 مطالب عادی و یا ذکر محاسن که در پی آن تنقیص، هتک حرمت و تخریب شخصیت فرد غائب و ناراحت شدن

 دهد، تناسب ندارد. رخ نمی او

، اطلاق برخی روایات نیز گواه بر این مطلب است؛ مانند روایت 15شریفه ۀدر کنار فهم عنصر اقتضای تنقیص از آی

توان گفت پیامبر )ص( . اینجا می16«یَکرَهُ بما أخاكَ ذکِرُكَ»پیامبر گرامی اسلام )ص( در تعریف غیبت که فرمود: 

ب عام بدگویی در انتقال معنا برای تحقق مفهوم غیبت اشاره با بیان اکراه به عنوان لازم لاینفک تنقیص، به قال

 اند؛ در نتیجه کلامی که اقتضای تنقیص و به تبع آن اکراه را نداشته باشد، ـ یعنی کلام عادی و ذکر محاسنفرموده

 

 

                                         
 21، آیه 49، سوره مبارکه حجرات: «فکََرِهتْمُوُهُ مَیْتاً أَخِیهِ لَحمَْ یَأْکلَُ أَنْ أحََدُکمُْ أَیحُِبُّ. » 14

 له مشعر به عنصر تنقیص فرد غایب است.ئ. خوردن از گوشت بدن میت، سبب نقص او شده و این مس 15

 91، باب ما أوصی به رسول الله )ص( الی أبی ذر، ص 77، ج«بحار الانوار. » 16
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و  17شأنی تواند مفهوم غیبت را تحقق ببخشد؛ البته در عنصر اکراه بیان خواهد شد که مراد از اکراه، اکراهـ نمی 

 له، معیار قرار داد.  ئتوان در این مساست و اکراه شخصی را نمی 18نوعی

ز این عنصر فهمیده در کنار استفاده از نصوص شرعی، از نظر قواعد عقلاییِ حاکم در محاوره و ارتباط بین افراد نی

 شود.می

شناسی صحیح مجتهد اری برای حکممعی ۀزلشناسی یک موضوع فقهی به منشده در مفهومتوضیح آنکه عناصر بیان

 رکردی ندارد. شناسی مشروط و معلق چنین کاکلف است و مفهومشناسی دقیق مو مصداق

یی شده در غیاب دیگری فقط در صورتی که مصداق بدگودر عنصر مورد بحث اگر گفته شود که مطلب بیان

است؛ اما اگر قرار شد مطلب عادی و یا حتی ر شود، این عنصر، یک میزان و معیاباشد، مفهوم غیبت محقق می

دهد؛ شناسی را از دست میذکر محاسن را هم در برگیرد، این عنصر قابلیت میزان و ملاک واقع شدن برای مصداق

تحقق مفهوم غیبت  ۀتواند تشخیص دهد کدام قالب انتقال معنا، اقتضای تنقیص را داشته و مایچرا که مکلف نمی

کند؛ فهم عرفی نیز مانع از چنین برداشتی است که ذکر مطالب عادی و ین نقشی را ایفا نمییک چناست و کدام

 محاسن نیز موجب تحقق مفهوم غیبت شود.

گویی است. در ادبیات فقهی حاکم در باب غیبت حائز اهمیت در این بخش، توجه به نسبت بدگویی با عیب ۀنکت

 گویی است؛ این در حالیذکر عنصر بدگویی، بیشتر تکیه بر عیب و حتی کلام اهل لغت در تعریف غیبت، به جای

 

                                         
لیل مانعی به فعلیت دهر چند هنوز به  را داشته باشد ناراحت شدن تینأش زیچ کیاست که  ییبوده و در جا یفعل اکراهمقابل  ،یشان . اکراه 17

 نرسیده باشد.

 شوند.. اکراه نوعی یعنی، مطلب بیان شده در غیاب فرد غایب به نحوی است که نوع مردم اگر جای او باشند ناراحت می 18
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گویی، مصداق بدگویی است، اما است که نسبت بین این دو عنوان، عموم و خصوص مطلق است و هر عیب 

 برخی از مصادیق بدگویی، لزوماً توأم با ذکر عیب نیست.

گویی معرفی معیار قالب انتقال معنا را، اعم از عیبو در تحقق مفهوم غیبت،  برخی فقها به این نکته توجه داشته  

استفاده « نقص»از تعبیر « بیان عیب»، به جای تعبیر 19اند. به عنوان مثال شیخ انصاری با تصریح به این نکتهکرده

گویی که اخص از آن است و معیار ؛ به این معنی که ایشان، لازم بدگویی را بیان کرده و از تعبیر عیب20کندمی

 کند.شود، پرهیز میقرار دادن آن، موجب خروج نادرست برخی مصادیق از مفهوم غیبت می

شونده استفاده کند، در عین اینکه عیبی از کننده از الفاظ مشعر به ذم و استهزاء نسبت به غیبتمثلا اگر غیبت

 کند.مفهوم غیبت کفایت مینکرده، اما کلام او مصداق بدگویی نسبت به اوست و در تحقق  شونده را مطرحغیبت

 به این سه مثال توجه کنید:

 .زید قد بلند است: انتقال معنی در قالب عبارت خنثی 

 ر قالب عبارت مشعر به مدحزید رشید است: انتقال معنی د. 

 .زید دراز است/ زید نردبان است: انتقال معنی در قالب عبارت مشعر به ذم و استهزاء 

کند، اما در جمله سوم استفاده از الفاظ مشعر به ذم و استهزاء، بدگویی معنا را منتقل میبا اینکه این سه مثال یک 

 شود و وقتی تنقیص محقق شد، عنصر اکراه شأنی کند و وقتی بدگویی محقق شد، تنقیص محقق میرا محقق می

                                         
 بانتقاصه إمّا و انتقاصه، یقصد لم إن و المستور عیبه بإظهار إمّا یسوؤه، بکلام الإنسان یذکر أن الغیبۀ أنّ: » 322، ص1، ج«کتاب المکاسب. » 19

 «بالذم المشعرۀ بالألقاب الشخص اتصف إذا کما له، منقصّاً بنفسه الکلام بکون أو مستور،... غیر بعیب

 «یکون ذکر الشخص حینئذٍ غیبۀأنّ الشیء المقول إن لم یکن نقصاً، فلا : »325. همان مدرک، ص 20
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شونده عیب غیبت گردد؛ هر چند گوینده،و نوعی که یک عنصر تبعی است، حاصل شده و مفهوم غیبت محقق می

 مصداق بدگویی است. ولی نفس این شیوه از سخن گفتن را بیان نکرده

تواند امطلوب، میتوهین، زخم زبان، استهزاء، استفاده از الفاظ مشعر به ذمّ فرد غایب و برخی دیگر از عناوین ن

با هتک حرمت  ها تلازمترین نشانه بدگویی بودن آنروشن گویی نباشد ومصداق بدگویی باشد اما مصداق عیب

 و اکراه فرد غایب است. 

تر و یا در کنار آن از عبارت عام« ذکر عیب»له توجه داشته و به جای ئدر میان اهل لغت نیز برخی به این مس

 21 اند.بدگویی استفاده کرده

و « کوتوله»میان سازد. تفاوت بار معنایی این نکته ضرورت توجه به بار معنایی کلام را بیش از پیش روشن می

، «به سندروم داون مبتلا»و « دیوانه»، «داری اختلال حرکتی»و « چلاق»، «دارای مشکل بینایی»و « قیچ»، «قدکوتاه»

 و ... بر کسی که کمترین اشراف بر محاورات عرفی را داشته باشد، پوشیده نیست.

گردد؛ اعم از اینکه عیب موجود در گویی برمیواسطه یا باواسطه به عیبدیگر اینکه غالب موارد بدگویی، بی ۀنکت

ات فقهی شخص گفته شود و یا عیب ناموجود در او به وی نسبت داده شود و همین غلبه موجب شده که در ادبی

 ستفاده شود.اگویی به جای بدگویی پیرامون این عنصر، بیشتر از تعبیر عیب

 

 

                                         
، 1، ج«الصحاح« : »هیإذا وقع ف ،اباًیإغتابه إغت»و  399، ص3، ج«النهایة في غریب الحدیث والأثر« : »بسوء بتَِهیْغَ یالإنسانَ ف ذکُریَو هو أن . » 21

 196ص
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در تحقق مفهوم غیبت، صدق بدگویی  جمله اینکه اگر مبناداشت؛ از تثبیت مطلب فوق، مسائلی را به دنبال خواهد 

شود، گویی مطرح میشد، فارغ از اینکه عیبی بیان شود یا نشود، برخی عناصری که به تبع ضرورت بیان عیب

  زوایای جدیدی پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال یکی از مباحث تابع عنصر عیب، بحث تستّر و ظهور آن است.

که صرفاَ بیان عیب مستور، عامل تحقق مفهوم غیبت است در طرف دیگر که بیان عیب آشکار اگر ثابت شود 

شده و بیان تحقق مفهوم غیبت را برچید؛ چرا که طبق توضیحات داده ۀتوان به صورت مطلق، زمیناست نیز نمی

بار منفی بازگو شود، مفهوم ها، اگر عیوب ظاهری و آشکار در قالب بدگویی و با استفاده از الفاظی با برخی مثال

برای عیب آشکار « چهار چشم بودن»، «لنگ بودن»برای عیب ظاهری « چلاق بودن»غیبت محقق خواهد شد. مانند 

های فراوانی از این قبیل که در محاورات عموم مردم رایج است. بنابراین بحث از مستوریت و نمونه« عینکی بودن»

کند که طرف دیگر آن یعنی بیان عیب آشکار در قالب زمانی معنا پیدا می عیب و نقش آن در تحقق مفهوم غیبت

 تعبیری به دور از بدگویی باشد. 

 عیب. 2 .2     

 ، به پیروی از گفتمان غالب در این باب و ارتباط برخی مسائل پرحاشیه با موضوع عیب، نکاتبخشدر این 

 شود.مطرح میگویی در چند شماره مرتبط با عیب

 معیار عیب )عرفي، شخصي، شرعي( .2 .2. 1         

های اند و یا با توجه به گزارهدسه معیار برای عیب متصور است: فعل یا صفتی است که یا عرف آن را عیب می

شود و یا خود شخص، از آن فعل و صفت، تلقی عیب دارد. روشن است که گاهی یک شرعی، عیب محسوب می

ر را دارد و گاهی دو معیار و گاهی تنها یک معیار را دارا می باشد. مثلا نماز نخواندن فعل یا صفت هر سه معیا

اما ممکن است در عرف و نزد شخص، عیب شمرده نشود. یا به  ،ساله معیار عیب شرعی را داراستدختر ده

 و شرع عیب کسی بدصدایی خود را هنگام آوازخوانی یک عیب تلقی کند که این صفت، در عرف  ،عنوان مثال
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ر بدون پنداری یک صفت است. و یا ممکن فرستادن دختر به خانه شوهنیست، بلکه یک معیار شخصی برای عیب

چه  اما در شرع و نزد شخص عیب نباشد. در هر صورت باید بررسی شود که در ،جهیزیه در عرف عیب باشد

 شود.مواردی مفهوم غیبت با بیان عیب محقق می

خصی به تنهایی شبرانگیز برسیم، باید گفت که معیار نقاط روشن بحث شروع کنیم تا به نقاط بحثاگر بخواهیم از 

تواند ملاک صحیحی برای صدق عیبی شود که بیان آن، محقِّق مفهوم غیبت است؛ دلیل آن نیز عدم امکان نمی

یک معیار شخصی برای  برای خود بیان شد. اگر هر کسکه پیامد منفی آن مند ساختن این عنصر است ضابطه

تواند در هیچ کدام از مصادیق تعریف عیب داشته باشد و در این معیار، شرع و عرف را دخیل نداند، مکلف نمی

گویی شخص غایب است یا شخص غایب چنین پنداری ندارد و تشخیص دهد که آیا این مطلب، مصداق عیب

 فی و شرعی است.در معیار عر سخن ۀگویی او نیست. بنابراین عمداین مطلب مصداق عیب

در کنار  23اند و برخی دیگر، تنها معیار عرف را در تحقق بیان عیب در صدق مفهوم غیبت پذیرفته22برخی فقها

 اند. معیار عرف، معیار شرع را نیز قلمداد کرده

 این عنصر، باید صور منطقی آن بررسی شود: ۀگیری درباربرای تصمیم

 فی: دزدی، شراب خواریتلاقی عیب شرعی و عیب عر 

 ختصر صدق عیب شرعی و عدم صدق عیب عرفی: روزه نگرفتن دختر ده ساله در ماه رمضان، فراتر رفتن م

 حد پوشش وجه و کفین زن در برابر نامحرم.

                                         
 5، ص1، ج«هکشف الریب. » 22

 325، ص1، ج«کتاب المکاسب. » 23



 

87 

 

 یدر فقه و حقوق اسلام ایپو یکردهایرو

 1403، 2شماره ، 14دوره

EISSN:2538-4945 

https://sanad.iau.ir/journal/aqojap 

 

 

 

 

 دق عیب عرفی و عدم صدق عیب شرعی: نپوشیدن لباس نو در مراسم عروسیص 

عیوب عرفی و شرعی با هم  رسد ـ فارغ از اینکه غالباًنظر می ، بهمند کردن هر عنصربه ضرورت ضابطهبا توجه 

حق با کسانی است که مفهوم غیبت را با بیان عیب عرفی به تنهایی و با بیان عیب رسد به نظر میتلاقی دارند ـ 

 توان مستند ساخت:دانند. این مدعا را با چند دلیل میشرعی به تنهایی نیز محقق می

 شود و ای که در آن به ذکر عیب اشاره شده بود، شامل عیب عرفی و شرعی میدلهنخست اینکه اطلاق ا

 حسب تتبع، وجهی برای تقیید عیب به عیب عرفی و یا عیب شرعی یافت نشد.

 شونده مند ساختن این عنصر مانند دیگر عناصر، باید به اقتضای کلام توجه کرد و حال غیبتثانیا برای ضابطه

شونده د و حالات، قابلیت ملاک واقع شدن را ندارد. اگر عیبی شرعی و یا عرفی از غیبتبه دلیل تغییر افرا

شونده به دلیل در غیاب او بیان شود، این کلام مقتضی کراهت و تنقیص و هتک حرمت است؛ حال اگر غیبت

عیت او تفاوتی نسبت به شرعیات و یا اهمیت ندادن به عرفیات، عیب مذکور را عیب نداند، این وضبی

شونده به شرعیات و شماری موضع غیبتتواند مانع تحقق مفهوم غیبت شود؛ چرا که در مصادیق بینمی

مند ضابطهمانع از شونده که چه بسا متغیر نیز باشد، عرفیات برای گوینده معلوم نیست و توجه به حالات غیبت

 .شودساختن عنصر می

 در  مفهوم غیبت نباشد، استثنای تحریم غیبت متجاهر به فسق ثالثا اگر قرار باشد بیان عیب شرعی، محقق

معنی خواهد بود؛ چرا که در تعریف تجاهر به فسق گفته نشده، متقنی دارد ـ بی ۀـ که ادل شناسیمرحله حکم

فاسق متجاهر کسی است که علناً گناهی را انجام دهد که آن گناه حتما مصداق عیب عرفی نیز باشد، بلکه 

 ، فسق است فارغ از اینکه عیب عرفی نیز باشد یا نباشد.مطلق گناه

 ها، بحث محکوم به نقصان است: ذیل این عنصر نکاتی لازم به ذکر است که بدون بیان آن
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گونه نتیجه گرفت که عرف همواره برخاسته از یک توان این. با نگاه به داوری عرف در مسائل گوناگون، می1

ه عبارت دیگر نه فقط در یک تحلیل علمی و تئوریک، بلکه با کار میدانی و آماری منشأ صحیح و عقلانی نیست. ب

ها برخوردار از منشأ صحیح و برخی فاقد این ویژگی هستند نیز این نتیجه قابل استحصال است که بخشی از عرف

 24نیست. ها منشأ وحیانی و عقلانی دارند و مقدس هستند، قابل دفاعو اینکه برخی معتقدند تمام عرف

یب عرفیِ محقِّق مفهوم غیبت، عیوبی است که عرف برخاسته از ع شود که مراد ازبا توجه به نکته فوق، بیان می

ی نداشته و مبدأ و منبع صحیح، مانند درک عقل، وحی و فطرت سلیم  آن را عیب بداند نه عرفی که چنین منابع

ستفاده نکردن سائل باشد. به عنوان مثال اگر در عرفی اگونه ممشوب به اغراض شخصی و تقلید کورکورانه و این

شود، این عرف برخاسته از عیب تلقی می ،از گروه نوازندگان موسیقی در مراسم عروسی و یا کراوات نزدن داماد

 منشأ صحیح نبوده و ذکر آن نیز مصداق عیبی که محقق مفهوم غیبت باشد، نیست.

ات نیز بت است، آیا فقط منحصر در محرمات است و یا ارتکاب مکروه. اگر بیان عیب شرعی محقق مفهوم غی2

خورد یا چای داغ او غذای داغ می»مصداق عیب شرعی است؟ مثلا اگر شخص در مورد فرد غایب بگوید: 

شود ـ  مصداق عیبی است که بیان آیا بازگو کردن این عمل مکروه که ـ از نظر عرفی عیب شمرده نمی«. نوشدمی

تواند مصداق بیان عیب رسد به دو دلیل، ذکر مکروهات نمیتحقق مفهوم غیبت است؟ به نظر می آن موجب

روهات نیز شرعی باشد: نخست اینکه عموم مردم نسبت به اعمال مکروه اشراف ندارند و اگر قرار باشد ذکر مک

له با اصل سهل ئین مسشود و اصداق غیبت میمها ناخواسته، مصداق ذکر عیب شرعی باشد، بسیاری از کلام

رمت و کردن مکروهات باشد، اقتضای هتک ح بودن شریعت سازگاری ندارد. ثانیا کلامی که مشتمل بر بازگو

 ۀخورد، زمینشونده را ندارد و عرفاً اگر پشت سر کسی گفته شود که او غذای داغ میتخریب شخصیت غیبت

 جام عمل مستحق عقاب و تکاب مکروهات به معنای انآید؛ چرا که ارتنقیص و کراهت فرد غایب نیز پیش نمی

                                         
 68، ص«فقه و عرف. » 24
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دارای قبح فاعلی نیست. مگر عمل مکروهی که در عرف عیب شمرده شود که اینجا دیگر مصداق عیب شرعی 

 گیرد.عیب عرفی محقق مفهوم غیبت قرار می ۀمحقق مفهوم غیبت نیست، بلکه در دایر

  موجود بودن عیب .2 .2. 2         

شونده از جمله مباحث پردامنه فقه در باب غیبت است. مبنای مختار این بود که هر در غیبتموجودیت عیب 

فرد غایب را داشته باشد، محقق مفهوم غیبت است؛ چرا که ملازم با انتقاص، کراهت  کلامی اقتضای تنقیص

ویی فرد غایب، به مخاطب در قالب بدگ و همچنین بیان شد که انتقال معنا شونده و هتک حرمت اوستغیبت

گویی و بیان مطلب عادی با الفاظ منفی توضیح داده شد. عیب ۀارد و بدگویی نیز در دو شاخاقتضای تنقیص را د

گویی، مصداق بدگویی است، تفاوتی میان بیان عیب موجود و با توجه به این مبنا، روشن است که وقتی عیب

شونده محقق مفهوم غیبت است یا خیر، در اموجود در غیبتناموجود وجود ندارد و بررسی اینکه آیا بیان عیب ن

 ای نخواهد داشت.موضوع فقهی ثمرهشناسی این مفهوم ۀزمین

شود و تحقق نیز محقق می« تهمت»لازم به ذکر اینکه در بیان عیب ناموجود، علاوه بر مفهوم غیبت، مفهوم  ۀنکت

کما اینکه عنوان تهمت نیز همواره ملازم با عنوان  پرتکراری در شریعت است؛ ۀلئچند عنوان بر یک فعل، مس

شونده باشد، چه بسا عنوان ایذاء مؤمن نیز بر آن صادق باشد. بنابراین اگر عیب کذب است و اگر در حضور غیبت

شود و قبح این نوع از غیبت به مراتب شدیدتر از تهمت و کذب محقق می ،ناموجود گفته شد، سه مفهوم غیبت

شونده بیان شود. در بیان عیب موجود نیز عناوین دیگری مثل افشاء ه در آن عیب موجود در غیبتغیبتی است ک

 و ظلم به مؤمن صادق است و اجتماع عناوین بر یک فعل و مصداق محذوری ندارد.  سرّ

کفایت هر چند مبنای اتخاذشده در اثبات تحقق مفهوم غیبت با بیان مطلق عیب ـ اعم از موجود و ناموجود ـ 

 توان با چند مؤید، همراه ساخت:کند، اما این دیدگاه را میمی

 



 

90 

 

 یدر فقه و حقوق اسلام ایپو یکردهایرو

 1403، 2شماره ، 14دوره

EISSN:2538-4945 

https://sanad.iau.ir/journal/aqojap 

 

 

 

 

 اگر از بدن گوشت بدن او معرفی شده و  ۀشریفه مربوط به غیبت، عرض مؤمن به منزل ۀنخست اینکه در آی

اى جدا شود، امکان پر شدن جاى آن هست، ولى اگر از مرده چیزى کنده شود، جاى آن انسان زنده قطعه

مخدوش کردن آبروی مؤمن است و این پیامد منفی، منحصر بر بیان  ۀغیبت، مای 25.ماندالى مىهمچنان خ

غیبت  مخاطبعیب موجود نیست؛ چرا که فرد غایب قدرت دفاع و رد اتهام را ندارد و ضمانتی نیست که 

 شونده پی ببرد.بعدها به موجود نبودن عیب مذکور در غیبت

 شونده دارند؛ از جمله این حقق مفهوم غیبت در بیان عیب ناموجود غیبتبرخی از روایات نیز اشاره به ت

 ،أبداً ةِنّالجَ في همابینَ اللهُ عجمَ یَ  ملَ فیهِ مابِ مؤمناً اغتابَ  نمَ»روایت که پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمودند: 

کسى که از مؤمن به آنچه در او هست غیبت  :26بینهما صمةُالعِ تعَطَ انقَ فقد، فیه یسَلَ مابِ  مؤمناً  اغتابَ نمَوَ

غیبت  کند و کسى که مؤمنى را به چیزى که در او نیستآن دو را در بهشت جمع نمى هرگز خداوندکند، 

که دلالت بر ذکر مطلق عیب در  27و همچنین اطلاق دیگر روایاتی« ددگرکند عصمت بین آن دو قطع مى

 که بنا بر موجودیت  28رساند. در مورد روایاتین عیب موجود را میتحقق مفهوم غیبت دارند، عدم انحصار بیا

 

                                         
 191، ص19، ج«تفسیر نور. » 25

 602، ص8، ج«وسائل الشیعة. » 26

ا مطرح کرده بودند ر. شأن نزول آیه دوازدهم سوره مبارکه حجرات که درمورد غیبت کردن دو نفر درباره سلمان و أسامه بود و آن دو عیبی  27

مجمع البیان في »ست. اار بردند که ناظر به آیه غیبت را به ک« أکل لحم»که در سلمان و أسامه وجود نداشت و با این حال پیامبر )ص( تعبیر 

  225، ص9، ج«تفسیر القرآن

، باب ما أوصی به رسول الله )ص( الی 77، ج«بحار الانوار«: »بَهَتَّهُ  فقَدَ فیهِ  لیسَ بما ذکَرَتَهُ وإذا اغتبَتَهُ فقدِ فیهِ هو بما ذکَرَتهَُ  إذا أنَّكَ اِعلمَْ. » 28

 91أبی ذر، ص 
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شود که ـ در صورت قوت سند ـ معصوم )ع( در بیان مقام اند، بیان میعیب، غیبت و تهمت را تفکیک کرده

 اند.م غیبت را بیان کردهاند؛ بلکه اقساالموضوع غیبت و تعریف آن نبودهتمام

 شود و بیان عیب ناموجود ن دارند که ماهیت غیبت با مطلق بدگویی محقق میرخی از فقها نیز تصریح بر ایب

 29نیز مصداق بدگویی و محقق مفهوم غیبت است.

  در بین اهل لغت نیز برخی در تعریف غیبت، انطباق دو عنوان غیبت و تهمت بر یک مصداق را بدون محذور

 30اند.دانسته

  ی غیبت که عرف، با بدگویی شدن در مورد فرد غایب، تلقبررسی استعمالات عرفی نیز گواه بر این است

کند که در کننده، وانمود میدهد، چرا که غیبتشونده را مد نظر قرار نمیدارد و موجودیت عیب در غیبت

جویی شونده، امکان پیحال بیان عیب موجود است و مخاطب غیبت نیز به دلیل عدم دسترسی فعلی به غیبت

 یل نیست.د. بنابراین عرفاً موجودیت یا عدم موجودیت عیب، در تحقق مفهوم غیبت دخله را ندارئاین مس

شناسی، یک فرآیند آلی برای این عنصر به دو نکته باید توجه کرد: نخست اینکه مفهوم ۀدر انتهای بحث دربار

حث بدو طرف رسیدن به تشخیص مصادیق و در نهایت فهم حکم شریعت درباره عنوان مذکور است و زمانی که 

ای در پی شناسی، ثمرهیعنی غیبت و تهمت، ـ بر فرض عدم انطباق ـ هر دو عنوان حرام هستند، مناقشه در مفهوم

 .نخواهد داشت

ناصر مقوم شاید این پرسش ایجاد شود که با این مبنا، چه فرقی بین غیبت و تهمت است؟ پاسخ اینکه بررسی ع

 ه این معنا که درافتراق تهمت و غیبت در بحث حضور و غیاب است؛ ب ۀدهد نقطمفهوم این دو موضوع نشان می

                                         
 256ص 1، ج«هالمکاسب المحرم. » 29

 458، ص2، ج«المصباح المنیر« : »هتٍفی بَ یبۀُوالغِفه باطلاً فإن کانَ ... وَ هوَُ حَقٌّ وبِیُمنَِ الْعُ کْرَهُیَإذَا ذَکَرَهُ بمِاَ  اباًیَاغتَْابَهُ اغتِْ. » 30
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شود، شرط نیست؛ ولی در غیبت، غایب صدق عنوان تهمت، غایب بودن شخصی که نسبت به او تهمت زده می 

شونده شرط است و به تبع این غیاب، امکان دفاع از وی سلب شده و موجب هتک حرمت و آبروبری بودن غیبت

تواند با دفاع از خود، عیب ناروای نسبت داده که در تهمت در صورت حضور، می شود؛ در حالیاو میو ظلم به 

 شده را پاسخ دهد و از مخدوش شدن عرض خود جلوگیری نماید.

 مستور بودن عیب  .2 .2. 3         

شونده گفته شود. کند که عیب مستور غیبتاین است که مفهوم غیبت جایی صدق پیدا می 31ظاهر برخی روایات

با توجه به این روایات، بر این باور شدند که بیان عیوب ظاهری غیبت نیست؛ البته ممکن است  32برخی فقها

، خدای متعال نهی از 33شریفه مربوط به غیبت ۀمصداق دیگر عناوین حرام مثل ایذاء مومن باشد. همچنین در آی

و ارتباط تجسس با عیوب مستور،  مجاورت ۀاین سیاق و قرین تجسس را مقدم بر نهی از غیبت فرموده که توجه به

 ظاهراً اشاره به شرطیت ستر عیب در تحقق غیبت دارد.

شود که هایی پیرامون آن ایجاد میاگر بنا را بر پذیرش عنصر تستّر عیب در تحقق مفهوم غیبت بگذاریم، پرسش

ور آن معلوم نخواهد بود. برخی از رار گرفته و حدود و ثغای از ابهام قمذکور در هاله ۀها، مؤلفبدون پاسخ به آن

 ها عبارتند از: این پرسش

                                         
ظاهر مثل الحدة و العجلة و الا فالامر ال هیما ستره الله عل كیأخ يأن تقول ف بةی: الغقولیقال سمعت اباعبدالله ع  ابهیعبدالرحمن بن س. » 31

ى اَلْأزَْرَقَ قَالَ قَالَ ليِ أَبُو اَلحْسََنِ علَیَهِْ عَنْ رجَلٍُ لاَ نعَلَْمُهُ إِلاَّ یَحْیَ »و  358، کتاب الإیمان والکفر، باب الغیبۀ والبهت، ص2، ج«کافي«: »فلا

همان : «اسُ اِغْتاَبَهُ مَنْ ذَکَرَهُ مِنْ خلَْفِهِ بمِاَ هُوَ فیِهِ ممَِّا لاَ یعَرْفُِهُ الَنَّوَ مِنْ خلَْفِهِ بمَِا هُوَ فِیهِ ممَِّا عرَفََهُ الَنَّاسُ لمَْ یغَْتَبْهُ اَلسَّلامَُ : مَنْ ذکَرََ رجَُلاً

 مدرک

 33ص 1، ج«رواني(حاشیة المکاسب )لإی»و  511، ص1، ج«مصباح الفقاهة»و  38، ص1، ج«المکاسب کتاب. » 32

 12، آیه49سوره مبارکه حجرات: «:  ولَاَ تَجسَسَّوُا وَلَا یغَتْبَْ بعَْضکُمُْ بعَْضًا . » 33
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 غیبت؟ ممکن است  نسبت به عموم مردم و یا نسبت به مخاطب عیب نسبت به چه کسی باید مستور باشد؟

 ، مکشوف باشد امامخاطب، مستور باشد و بالعکس عیبی برای مخاطبعیبی را عموم مردم بدانند و برای 

 برای عموم مردم مستور باشد.

  اگر ملاک، مستوریت عیب برای عموم مردم است، مراد از عموم مردم چه کسانی هستند؟ خانواده و نزدیکان

شناسند؟ هر چند نسبت دور و یا ارتباط کمی داشته باشند. مثلا شخص غایب و یا تمام کسانی که او را می

تند اما این عیب برای دوستان فرد غایب و دیگر اقوام او مستور خانواده فرد غایب نسبت به بخل او واقف هس

 است.

  گوینده از کجا باید بفهمد که عیب فرد غایب، مستور است یا مکشوف؟ شاید تلقی او بر ظهور عیب است

کرده عیب مستوری یا فرد غایب خلاف آن باشد و بالعکس ممکن است گوینده تصور می مخاطبولی نظر 

 یا فرد غایب، عیب مکشوف بوده است. مخاطبلی در نظر را ذکر کرده و

  فرد غایب را ندیده و زمینه مخاطبدارد ولی « المنظر بودنکریه»گاهی فرد غایب یک عیب ظاهری مانند ،

 عیب مکشوف است یا مستور؟ هدیدن او در آینده نیز فراهم نیست؛ آیا اینجا عیب ظاهری غایب به منزل

  غیبت، نسبت به اصل عیب علم داشته و برای او ظاهر بوده اما تفاصیل و  مخاطبحد تستّر چیست؟ اگر

شود یا مکشوف؟ به عنوان مثال اصل عیب وسواس دانسته، اینجا عیب مستور حساب میجزئیات آن را نمی

مکشوف بوده اما اینکه این وسواس بودن او در چه حدی از شدت و ضعف  ،بودن فرد غایب برای سامع

کشف شود،  مخاطب،ای او مستور است. اگر گوینده، کلامی را بیان کند که جزئیات این عیب برای است، بر

 شود؟آیا مفهوم غیبت محقق می

  ملاک تستّر چیست؟ برخی عیوب، تستّر نسبی دارند و برخی عیوب، تستّر مقطعی دارند. آیا عیوبی مانند

، وسواسی بودن، تنبل بودن و ... از عیوب مستور عجز و ناتوانی، بدخط بودن، بدصدا بودن هنگام خواندن

 شود یا مکشوف؟ حساب می
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 راد از ظهور در عیب ظاهری چیست؟ ظهور شخصی است که صرفا نزد گوینده ظاهر است یا ظهور نوعی م

است که برای بیشتر مردم ظاهر است و یا ظهور شأنی است که خود به خود با کوچکترین ملاقات با شخص، 

 ود مانند تندخویی؟ ملاک تشخیص نوع ظهور چیست؟شظاهر می

رساند این عنصر بیان کرد، این مطلب را می ۀتوان دربارهای گوناگونی دیگر که میشده و پرسشهای مطرحپرسش

 مند کردن آن وجود ندارد. دید خود را نسبت به این عنصر تغییر ندهیم، امکان ضابطه ۀکه اگر زاوی

له است؛ مبنی بر اینکه باید به اقتضای کلام توجه ئراهگشاست، رجوع به مبنای اتخاذشده در مسآنچه در این میان 

و قالب تعبیر، اقتضای تنقیص فرد غایب را دارد یا ندارد. با توجه به این  مخاطبشده به _ کرد که آیا معنای منتقل

ویی بوده و اقتضای تنقیص فرد غایب توان گفت که بیان عیب، چه مستور باشد و چه ظاهر، مصداق بدگمبنا، می

 را دارد. 

گونه که در عنصر پیشین بیان شد، قید موجود بودن عیب یا عدم موجود بودن آن، شرط تحقق مفهوم غیبت همان

نیست و فقط در صورت عدم موجودیت، به دلیل همراهی با دیگر عناوین حرام از جمله کذب و تهمت، گناه در 

شود که تستّر و ظهور عیب، شرط تحقق مفهوم غیبت شود؛ در این عنصر نیز بیان میمرتبه شدیدتری واقع می

نیست؛ چرا که در هر صورت، ذکر عیب است و ذکر عیب اقتضای تنقیص دارد و تنقیص ملازم با کراهت فرد 

بر شدت  غایب و هتک حرمت اوست؛ منتهی اگر عیب مستوری بیان شود، به دلیل توأم شدن با عنوان افشای سرّ،

 له ارتباطی با تحقق مفهوم غیبت ندارد. ئافزاید و این مسو قبح گناه می

شناسی و برای مکلف در مقام مند شده و برای فقیه در مقام حکمتوان گفت که این عنصر، ضابطهحال می

 ی است که بیان ماند، ظاهر روایاتشناسی، کارآمد بوده و ناظر بر ملاک و مناط غیبت است. آنچه باقی میمصداق
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دانستند و نظر فقهایی که بر اساس این روایات، ستر عیب را در تحقق عیب ظاهری را محقق مفهوم غیبت نمی

 مفهوم غیبت شرط دانسته بودند.

ها را مستند نظر این گروه از فقها، همین روایات است و در مورد روایات، نخست اینکه که محقق خوئی آن

دیگری وجود دارد که دال بر تحقق مفهوم غیبت با بیان عیوب  35و ثانیا روایات 34السند معرفی کرده ضعیف

ظاهری است. بنابراین با وجود ضعف سند و وجود روایات معارض، صرف اتکای به روایات، در رد یا تثبیت 

بحث شده در ابتدای های مطرحپاسخ ماندن پرسشعنصر تستّر عیب در تحقق مفهوم غیبت کارساز نیست و بی

 مند ساختن این عنصر نیز نشان از عدم شرطیت ستر عیب در تحقق مفهوم غیبت دارد.و عدم امکان ضابطه

 مخاطب آخر اینکه هر عیب ظاهری لزوما به معنای عیب ظاهر نیست؛ چرا که اگر ملاک ظهور عیب برای ۀنکت

ا بر این بگذاریم قف شود؛ اما اگر بنا رگاه فرد غایب را نبیند که به عیب ظاهری او واباشد، ممکن است او، هیچ

آید و آن اینکه گاهی در ، ظاهر هستند، پرسشی پیش میمخاطببرای دیگران از جمله  که عیوب ظاهری عموماً

ای آمده که نشان از یک عیب ظاهری دارد و اگر طبق مبنای شود، نام افراد به همراه واژهبرخی نصوص دیده می

 شود؟گونه تعابیر چه میب، محقق مفهوم غیبت باشد، تکلیف ایناتخاذشده، بیان مطلق عی

در « مکروه»کند؛ مثلا عنوان پاسخ اینکه گاهی یک عنوان، به حسب ابواب مختلف فقهی، معانی متفاوتی پیدا می

دهد؛ ولی همین عنوان در دیگر ابواب به باب عبادات به معنای انجام عملی است که ثواب عبادت را تقلیل می

 معنای فعلی است که ترک آن، پاداش دارد.

                                         
 511، ص1، ج«مصباح الفقاهة. » 34

ا عنَْ عَائِشَةَ أنََّهَا قَالَتْ: دخَلََتْ علََیْنَ » و 5، ص1، ج«کشف الریبة«: »اغْتبَتْمُْ صَاحِبکَمُْ (ص)رجَلٌُ فقَاَلوُا ماَ أَعجَْزَهُ فَقاَلَ  (ص)وَ ذُکِرَ عنِدَْهُ . » 35

 24، تتمۀ کتاب العشرۀ، باب الغیبۀ، ص 72، ج«بحار الانوار«: »تَبتْیِهَااِمْرأََةٌ فلََمَّا وَلَّتْ أوَْمَأْتُ بِیدَِی أَیْ قصَیِرَةٌ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ اغِْ 
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آید، یکی از مصادیق آن، نقصان است؛ اما در باب غیبت وقتی در باب شرایط مبیع وقتی سخن از عیب به میان می

حرکتی  ۀآید، لزوماً مساوی با عیب نیست. به عنوان مثال اگر کسی تصادف کند و دامنسخن از نقصان به میان می

دست یا پای او محدود شود، این وضعیت، مصداق نقص است که اگر فرض کنیم این شخص، کنیز باشد در باب 

شود؛ اما در باب غیبت به معنای عیب نیست؛ چرا که بیان عیب در شرایط مبیع، این حالت او عیب حساب می

شود که یک غیبت آنچه عیب تلقی میباب غیبت ملازم با تنقیص و اکراه و هتک حرمت است. اساساً در باب 

تر بیان شد که معیار صدق عیب، عرف برخاسته از منشأ بار معنایی منفی داشته و مصداق بدگویی باشد. پیش

شود و در عرف مزبور نیز مادامی که این صحیح و شرع مقدس است. نقص ظاهری در شرع، عیب محسوب نمی

گیرد و اگر با الفاظی با بار معنایی منفی بیان گویی به خود نمیو عیبمنفی  ۀنقص با الفاظ خنثی بیان شود، جنب

 شده و صدق این نحو از بدگویی منحصر در بیان نقص ظاهری نیست.شود، بدگویی محقق

 ها توجه کنید:به این مثال

 کنه. زید بعد از تصادف از ویلچر استفاده می 

 .زید بعد از تصادف چلاق شده 

 ن گوشش سنگینه.با زید بلند صحبت ک 

 .با زید بلند صحبت کن گوشاش کره 

گویی باشد تواند مصداق بدگویی و عیبدر مثال اول و سوم یک نقصان ظاهری با لفظ خنثی مطرح شده که نمی

و ملازم با اکراه فرد غائب هم نیست؛ اما در مثال دوم و چهارم یک نقص ظاهری با الفاظ منفی بیان شده که مشعر 

 و مصداق بدگویی است. لذا این دو مثال مصداق غیبت است.به ذم بوده 
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آری، اگر یک نقص ظاهری در عرف مساوی با عیب باشد یا ظهور شأنی و نوعی در عیب بودن داشته باشد،  

بدون بیان الفاظ نیز منفی محقق مفهوم غیبت است. مانند زشت بودن که یک نقص ظاهری است و در عرف، به 

شود  و بیان آن محقق مفهوم غیبت است؛ ولی آنچه در برخی نصوص آمده مانند أشتر )کسی عنوان عیب تلقی می

ریزد(، أحول )کسی که دچار که پلک چشمش دچار آسیب شده باشد(، أعمش )کسی که از چشمش آب می

ثی مطرح بیماری دو بینی است( و ... ناظر به یک نقصان ظاهری است که لزوما مساوی با عیب نبوده و با لفظ خن

 شده است.

 وجود بالفعل عیب .2 .2. 4         

گویی مصداق بدگویی است و بدگویی نیز مقتضی تنقیص و کراهت و هتک طبق آنچه تاکنون بیان شده، عیب

گویی بحث بالفعل بودن فرد غایب بوده و محقق مفهوم غیبت است. یکی از موضوعات مرتبط با عیب حرمت

ای نیست؛ بلکه نقطه ابهام در غیبت بودن بیان عیب بالفعل فرد غایب، شک و شبهه عیب در فرد غایب است. در

بیان کند و یا اینکه عیبی را در آینده متوجه  ،جایی است که گوینده عیبی را که فرد غایب در گذشته آن را داشته

 ها توجه کنید:فرد غایب کند. به این مثال

 زید پارسال معتاد بوده و الان ترک کرده. 

 شه.ای میزید بالاخره یک کلاهبردار حرفه 

رسد در نگاه عرف و ذهنیت سامع غیبت، فرقی بین بیان عیب بالفعل و عیب مربوط به گذشته و آینده به نظر می

نیست. توضیح اینکه طبق مبنای اتخاذشده، باید به اقتضای کلام توجه کرد و اگر کلامی اقتضای تأمین مناطات 

 داق غیبت است.غیبت را داشت، مص
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شود؛ زیرا او دیگر عیب، تنقیصی متوجه شخص غایب نمی ۀاگر کسی عیب گذشته فرد غایب را بگوید، از ناحی 

له ئاز این عیب بریء شده است، اما از این حیث که او در داشتن این عیب مسبوق به سابقه است و همین مس

 سامع،شده و شخصیت فرد غایب نزد میزان تنقیص حاصلکند، به همین احتمال آلودگی مجدد او را تقویت می

کند. در مورد چنین وضعیتی، تصور اکراه نوعی نیز دور از ذهن نیست؛ بنابراین بیان عیب گذشته نیز تنزل پیدا می

آری؛ اگر عیب گذشته فرد غایب به نحوی باشد سازد. مناطات غیبت بوده و مفهوم آن را محقق می ۀحاصل کنند

تواند محقق الحال نه تنها موجب تنزل جایگاه او نشود، بلکه مشعر به مدح باشد، دیگر نمیشدن از آن، فیکه بری 

کرد ولی الان به شدت اوایل که وارد حوزه شد، تنبلی می ،زید»مفهوم غیبت باشد؛ به عنوان مثال گفته شود: 

قوی  ۀاراد ۀد ترک اعتیاد هر چند نشان دهنداما در مور «چسبیده به درس و بحث و الحمدلله توفیقات خوبی داره

فرد غایب است اما جنس عیب به نحوی است که تنزل جایگاه فرد غایب حتی پس از بری شدن هم عرفاً اتفاق 

 افتد. می

دهد، اما این الحال عیبی را به فرد غایب نسبت نمیتوان گفت هر چند گوینده، فیدر مورد بیان عیب آینده نیز می

او  ۀکننده، نسبت به آیندشود که فرد غایب در حال حاضر شرایطی دارد که غیبتدر سامع ایجاد میذهنیت 

شده و مفهوم غیبت کند و به تبع آن تنقیص، اکراه و تخریب شخصیت فرد غایب حاصلبینی میگونه پیشاین

برد له پی میئود سامع به این مسشکننده بگوید فرد غایب در آینده یک رباخوار قهار میشود. اگر غیبتمحقق می

کننده ایجاد چنین قضاوتی را از سوی غیبت ۀالحال نسبت به مال حرام حساسیت لازم را ندارد که زمینکه او فی

ها نسبت به آینده افراد، ذهنیتی منفی درباره حال کنونی گونه قضاوتتوان انکار کرد که اینکرده است. عرفاً نمی

 کند؛ بنابراین مصداق بدگویی و مقتضی تنقیص است.می فرد غایب نیز ایجاد
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 شونده مباشرت عیب با غیبت .2 .2. 5         

کند: شونده، روایتی وجود دارد که مصادیق ارتباط عیب با فرد را بیان میدر رابطه با عنصر مباشرت عیب با غیبت

: وجوه 36الخُلقِ والفِعلِ والمعُامَلَةِ والمَذهَبِ والجَهلِ وأشباهِهِ الخَلقِ و فِيوجوهُ الغِیبَةِ تقََعُ بذِکرِ عَیبٍ قال الصادق )ع(: ... و»

و مانند  ینادان ،مذهب عملکرد و معاشرت با دیگران، ،خلقت، اخلاقدر مورد شود با ذکر عیبی واقع می بتیغ

 «. آن

شده در روایت و ن عیب، به موارد بیاناند که مفهوم غیبت، با نسبت دادفقها نیز با تکیه بر این روایت، بیان کرده

 .37شوددیگر موارد مانند خانه، مرکب و لباس فرد غایب نیز محقق می

بررسی استعمالات  اما فارغ از این روایت و استناد فقها به آن، با تکیه بر مبنای اتخاذشده در بحث و درک عقل و

 پردازیم.عرفی، به بررسی این عنصر می

 توان توضیح داد: غایب را در دو بخش میعیوب مرتبط با فرد 

 اوست.فرد غایب و ملازم  ۀلق که در شاکلالف: عیوب مربوط به خَلق و خُ

 ن فرد غایب: مانند اقوام، دوستان و اموال.اب: عیوب مربوط به منتسب

بحثی  ودر بخش اول، نسبت دادن عیب به خَلق و خُلق فرد غایب، بدون شک از موارد صدق مفهوم غیبت است 

توان گفت اگر این انتساب ن فرد غایب، میادر آن نیست؛ ولی در مورد بخش دوم یعنی عیوب مربوط به منتسب

شود؛ گویی و بدگویی او باشد، مفهوم غیبت محقق میبه نحوی باشد که عیب به خود فرد برگردد و مصداق عیب

 توان مفهوم غیبت را محقق دانست.نمیصورت به مجرد انتساب بدون رجوع عیب به فرد غایب در غیر این

                                         
 204ص، 1، ج«همصباح الشریع. » 36

 64، ص22، ج«جواهر الکلام»و  329، ص1، ج«کتاب المکاسب. » 37
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 ها توجه کنید: به این مثال

 ها عیوب نسبت همیشه خانه زید کثیف است./پسر زید، بی ادب است./همه دوستان زید معتادند: در این مثال

گردد: کثیف بودن همیشگی خانه زید به تنبلی و عدم نظافت زید مین زید به خود زید براشده به منتسبداده

گردد و داشتن دوستان معتاد به ادب بودن پسر زید عموما به ناتوانی زید در تربیت فرزند برمیگردد. بیمیبر

 گردد.میمبالاتی زید بربی

 ای با فرهنگ پایین قرار دارد/ پدر زید، اهل نماز خواندن نیست/ همکار زید در اداره رشوه زید در محله ۀخان

گردد ها به زید برنمین به زید است اما عیوب آناچند نسبت دادن عیب به منتسب ها هرگیرد: در این مثالمی

 گویی و بدگویی او نیست.و مصداق عیب

گویی فرد غایب را داشته باشد و اگر بیان عیوب غیرمباشر نتیجه آنکه طبق مبنای مذکور، کلام باید اقتضای عیب

مفهومی غیبت  ۀصورت، از دایر یی و غیبت بوده و در غیر اینبا فرد غایب، عرفاً به او رجوع کند، مصداق بدگو

 خارج است.

 نتیجه

کند. قالب و محتوا کننده مراد خود را در قالبی از قوالب انتقال معنا به مخاطب غیبت، منتقل میدر غیبت، غیبت

صر مفهومی غیبت هایی داشته باشد تا مفهوم غیبت محقق شود. پس از نگاهی به خاستگاه کشف عناباید ویژگی

 در لغت و نصوص شرعی و بررسی استعمالات عرف و با تکیه بر داوری عقل، این نتیجه حاصل شد که:

 تواند محقق مفهوم غیبت باشد؛ چرا که این قالب اقتضای تنقیص و هتک تنها قالب بدگویی است که می

 .حرمت فرد غایب را دارد و کلام عادی و ذکر محاسن چنین اقتضایی ندارد

 گیردگویی و بیان مطالب عادی با به کار بردن الفاظ منفی صورت میبدگویی نیز در دو شاخه عیب . 
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 گردد، معیار در آن، شرع و یا عرف است و معیار ها نیز به آن برمیگویی که غالب بدگوییعیب ۀر شاخد

صحیحی باشد. معیار عرفی نیز باید برخاسته از منشأ صحیح  ۀگویی سنجتواند در صدق عیبشخصی نمی

 گیری عرف باشد. شکل

  موجود بودن و مستور بودن عیب، در تحقق مفهوم غیبت تاثیری ندارد چرا که با بیان عیب ناموجود و عیب

فراهم  گیری مفهوم غیبت نیزشکل ۀظاهر نیز بدگویی محقق شده و با تحقق بدگویی، اقتضای تنقیص و زمین

 شده است.

  در تحقق غیبت ملاک این است که معنای انتقالی، اقتضای تنقیص فرد غایب را داشته باشد و وجود بالفعل

که متوجه فرد غایب شود و به او برگردد در تحقق غیبت  ن فرد غایب، زمانیاگویی از منتسبیا بالقوه و عیب

 کافی است.
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